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يادآوریيادآوری
در پايه های اولّ تا سوم، موضوعات زير دربارۀ خداوند و رابطۀ انسان و جهان با او 

مطرح گرديد:
مقصود  و  محبوب  تعالى  و  تبارك  خداوند  كه  دانستيم  زندگى (١)  و  دين  كتاب  در 
آدميان است و انسان در درون خويش او را كه سرچشمۀ تمام زيبايى هاست، طلب مى كند و 
مى جويد. همۀ صفات ثبوتى و كمالى از آنِ خداوند است و او از هر عيب و نقصى مبرّاست. 
بايد بكوشيم ايمان خود را به چنين محبوب زيبايى عميق تر كنيم تا با حركتى هرچه پوياتر، 

به سويش عزيمت نماييم و تمام خوبى هاى هستى و زيبايى ها را در وجود خود جمع كنيم. 
در كتاب دين و زندگى (٢)، برهان حكمت (يا برهان نظم) را فرا گرفتيم و دانستيم 
به  دائمىِ  سير  در  و  است  حكيم  خداوندى  آفريدۀ  هدفمند،  و  منظم  سراسر  جهان  اين  كه 
برابر  در  يافتن  حضور  و  متعال  خداوند  سوى  به  بازگشت  درحال  نيز  انسان  اوست.  سوى 

اوست، و بايد خود را براى اين حضور، از قبل مهيا سازد.
ديديم  و  كرديم  پيدا  آشنايى  خداوند  هدايت گرى  با   ،(٣) زندگى  و  دين  كتاب  در 
كه او همۀ موجودات ــ از جمله انسان ــ را به سوى مقصدشان هدايت مى كند. هدايت هر 
با  و  است  اختيارى  انسان،  هدايت  اين رو،  از  اوست.  وجودى  ساختار  با  متناسب  موجود، 

ارسال پيامبران صورت مى گيرد.
اكنون به برهان ديگرى دربارۀ وجود خداوند مى پردازيم؛ اين برهان، سطحى بالاتر از 

برهان حكمت دارد و به همين جهت در اين سال طرح شده است.
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نشسته ايد  آرام  فضايی  در  آسوده،  خيالی  با  تاكنون  آيا 
و اين جهان پرجنب و جوش را در برابر خود گذاشته، دور و 
نزديك و ريز و درشت آن را تماشا كرده ايد؟ در دوردست فضايی 

بی كران با كهكشان ها، منظومه ها، خورشيدها و سيارگان.
در اين نزديكی، زمين با جنگل ها، درياها، بيابان ها، جانوران، گياهان و گل های زيبا.

آيا برايتان اتفاق افتاده است كه در اين فضای تأمل برانگيز، نگاهتان از سطح ظاهری پديده ها 
عبور كند و از خود بپرسيد:

اين موجودات، هستی خود را وامدار چه كسی هستند؟

درس اوّل
هستی بخش
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…………………………………… هَـا الـنّـاسُ  ُّـ يـا اَي
…………………………………… هِ  اَنـۡتُـمُ الـۡفُـقَـراءُ اِلـَى الـلّّٰـ
…………………………………… هُ هـُوَ الـۡغَـنِـىُّ الـۡحَـمـيـدُ  وَ الـلّّٰـ
…………………………………… اِنۡ يـَشَـأۡ يـُذۡهِـبۡـکـُمۡ 
…………………………………… وَ يـَأۡتِ بِـخَـلۡـقٍ جَـديـدٍ 
…………………………………… هِ بِـعَـزيـزٍ  كَ عَـلـَى الـلّّٰـ ِـ وَ مـا ذٰل

فاطر، ۱۵ تا ۱۷
…………………………………… هُ نـورُ الـسّـمـاواتِ وَ الاۡرَۡضِ  الـلّٰـ

نور، ٣۵
 ـ : مى آورد … يَـأۡتِ بِ الۡـحَـمـيـد : ستوده 

عزيز  : در اينجا به معنی سخت و دشوار يُذۡهِـبۡـکُـمۡ : شما را می برد 

در آيات درس بينديشيد و مشخص كنيد كه هر پيام مربوط به كدام آيه است.

۱ـ همة مخلوقات، از جمله انسان، در وجود و هستي خود نيازمند خدا هستند. 
سوره……/ آيه……

۲ـ تنها وجود بي نياز خداست. او در هستي خود به ديگر محتاج نيست. 
سوره……/ آيه……

نگه  يا  ببرد  را  آنها  مي تواند  که  اوست  خداست،  به  وابسته  مخلوقات  وجود  چون  ۳ـ 
دارد.                                     سوره……/ آيه……

و  بگيرد  را  او  وجود  نمي تواند  کسي  نيست،  چيز  به  وابسته  خداوند  وجود  چون  ۴ـ 
نابودش کند. او در ذات خود غني و بي نياز است.                                     سوره……/ آيه……



٦

نيازمندی جهان به خدا در پيدايش
در  جهت  همين  به  مى کنيم  درک  را  حضورش  و  مى يابيم  را  خدا  وجود  تمام  با  ما  از  يک  هر 
سختی ها و مشکلات به او پناه می بريم و از او کمک می طلبيم۱. با وجود اين، قرآن کريم ما را به معرفت 
عميق تر در اين باره دعوت مى کند و راه هاى متفاوتى را به ما نشان مى دهد. يکى از اين راه ها نيازمندى 

جهان، در پيدايش خود، به خداست۲. استدلال آن به شرح زير است:

مقدمۀ اوّل : هرگاه به خود نظر کنيم، درمی يابيم که پديده ای هستيم که وجود 
حيوانات،  گونه اند؛  همين  نيز  ما  پيرامون  اشياى  نيست.  ما  خود  از  ما  هستى  و 
که  هستند  پديده هايى  کهکشان ها  و  ستاره ها  زمين،  جمادات،  گياهان، 
پديد  سپس  و  نبوده اند  زمانى  يک  يعنی  نيست،  خودشان  از  وجودشان 
آمده اند. به عبارت ديگر: انسان و موجودات جهان پديده هايی هستند 

که در وجود به خودشان متکی نيستند.

مقدمۀ دوم : هر پديده ای که وجودش از خودش نباشد، براى موجود شدن نيازمند به ديگرى 
است؛ همان طور که هر چيزى که خودش شيرين نباشد، براى شيرين شدن، نيازمند به چيز ديگری است 

که خودش شيرين باشد.
ذات نايافته از هستی بخش  
كی تواند كه شود هستی بخش

يک موجود، فقط درصورتى براى موجود بودن به ديگرى نيازمند نيست که ذات و حقيقتش 
مساوى با موجود بودن باشد و نيستى در او راه نداشته باشد. در اين صورت، چنين چيزى ديگر پديده 

نيست و نياز به پديدآورنده ندارد و خودش همواره هست.
نتيجه : با توجه به اين دو مقدمه، درمى يابيم که ما و مجموعهٔ پديده هاى جهان، در پديد آمدن و 
هستى يافتن به آفريننده ای نيازمنديم که سرچشمهٔ هستی است و هستى از او جدا نمى شود. اين وجودِ 

برتر و متعالى «خدا»  ست.

١ــ سورهٔ يونس، ٢٢
٢ــ يکی ديگر از اين راه ها، برهان حکمت است که در سال دوم با آن آشنا شديد.
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سطر  يک  از  بيشتر  هرکدام  که  کنيد  خلاصه  به گونه ا  را  نتيجه  و  مقدمه  دو  اين 
نباشد:

مقدمه اوّل : ما و اين جهان ...................................................
مقدمه دوم : موجوداتي که ...................................................
نتيجه : پس .................................................................

نيازمندی جهان به خدا در بقا
نيازمندى موجودات به خداوند، منحصر به مرحلهٔ پيدايش نمى شود؛ بلکه برای بقا و ادامه نيز 
به او نيازمندند. ما همواره ديده ايم که در مصنوعات انسانی، رابطهٔ چندانی ميان بقای يک مصنوع با 
يک معمار خانه ای را می سازد، امّا آن خانه بدون هيچ ارتباطی با معمار  سازندهٔ آن وجود ندارد؛ مثلاً 
و حتی پس از مرگ او تا ساليان طولانی باقی می ماند. به همين جهت ممکن است برخی گمان کنند که 
يک معلول در بقای خود نيازی به علت ندارد. امّا اگر خوب توجّه کنيم درمی يابيم که معمار علت اصلی 
ساختمان نيست و به ساختمان و اجزای آن وجود نبخشيده است. وظيفهٔ او فقط جابه جايی اجزاء و 

قراردادن آنها در جای خود بوده است. امّا رابطهٔ خدا با مخلوقات اين گونه نيست. 
وجود  با  ما  وجود  رابطهٔ  است.  وابسته  خداوند  به  موجودات  هستى 

خورشيد  اگر  همان طور که  است.  آن  منبع  با  نور  پرتوهاى  رابطهٔ  مانند  خداوند 
نکند،  بخشی  هستی  نيز  خداوند  اگر  نيست،  نوری  پرتو  ديگر  نکند  نورافشانی 

ديگر موجودی در جهان باقى نخواهد ماند۱.
و  انسان ها  و  است  شده  خوانده  خداوند «غنى»  کريم،  قرآن  در  اين رو  از 

ساير مخلوقات «فقير» و نيازمند به او؛ و اين نسبت هيچ گاه تغيير نمى کند. هرچه انسان 
کمالاتی نظير علم و قدرت کسب کند، باز هم نسبت به خداوند فقير است. زيرا خود و همهٔ آنچه به دست 
آورده، از خدا سرچشمه مى گيرد. همچنين، انسان ها هرقدر که به معناى حقيقى کامل تر شوند، فقر و 
و  قوى تر  خداوند  پيشگاه  در  عبوديتشان  و  بندگى  و  مى کنند  درک  بهتر  را  خداوند  به  خود  نيازمندى 
بيشتر مى شود. به همين جهت پيامبران، امامان و اوليای الهی بيش از ديگران با پروردگار جهان راز و 

نياز می کنند و از او کمک می خواهند و در مشکلات به او پناه می برند.
١ــ توجه داشته باشيم که اين گونه مثال ها براى نزديک کردن حقيقت به ذهن هستند وگرنه رابطهٔ جهان با خداوند را نمى توان از همهٔ 

جهات مانند شعاع هاى نور با منبع آن دانست.
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و  کنيد  مقايسه  آن  سازندة  و  ساعت  رابطة  با  را  خدا  با  جهان  رابطة 
شباهت ها و تفاوت ها آن ها را بنويسيد.

نظم دهندة  فقط  و  نيست  ساعت  اجزاء  بخش  هستي  ساز،  ساعت  ۱ـ 
اجزاء است. اما ّ خداوند هم هستي بخش است و هم نظم دهنده.

۲ـ  ..........................................................................
۳ـ ..........................................................................

خداوند، نور هستى
خداوند، در قرآن کريم، خودش را نور آسمان ها و زمين معرفی می کند. نور بودن خدا به چه 

معناست؟
نور، آن چيزی است که خودش پيدا و آشکار است و سبب پيدايی و آشکارشدن چيزهای ديگر 
می شود. همين نور معمولی را درنظر بگيريم. نور يک چراغ در اتاق، هم خودش روشن است و هم 

سبب روشن و آشکار شدن اشيای داخل اتاق می شود. 
نور بودن خداوند بسيار برتر و بالاتر است. او نور هستی است. يعنی تمام موجودات، وجود 
خود را از او می گيرند و به سبب او پيدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. به 

همين جهت هر چيزی در اين جهان، بيانگر وجود خالق و آيه ای از آيات الهی محسوب می شود.
امير مؤمنان علی  می فرمايد:

هِ الـۡمُـتَـجَـلـّی لِـخَـلۡـقِـه ی بِـخَـلۡـقِـه ی۱ الـۡحَـمۡـدُلِـلّٰـ
سپاس خدای را که با آفرينش موجودات برای آفريدگان تجلی کرد.

و نيز می فرمايد:
هَ قَـبۡـلـَه و وَ بـَعۡـدَه و وَ مَـعَـه و٢ مـا رَاَيـۡتُ شَـيۡـئـًا اِلاّ وَ رَاَيـۡتُ الـلّٰـ

هيچ چيزی را نديدم مگر اين که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده کردم.
دلی كز معرفت نور و صفا ديد
به هر چيزی كه ديد اوّل خدا ديد

٢ــ علم اليقين، مولی محسن فيض کاشانی، ج ١، ص ٤٩ ١ــ نهج البلاغه، خطبهٔ ١٠٨   



بابا طاهر نيز از مشهود بودن خداوند اين گونه سخن می گويد:
به صحرا بنگرم صحرا تو بينم
به دريا بنگرم دريا تو بينم

به هرجا بنگرم كوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا تو بينم1

اين که انسان در پشت پردهٔ ظاهر و در وراء هر چيزی، خدا را ببيند، معرفتی برتر و عميق است 
که در قدم نخست مشکل به نظر می آيد، امّا هدفی امکان پذير و قابل دسترسی است، به خصوص برای 
جوانان؛ زيرا بستر اصلی حرکت به سوی اين هدف، پاکی و صفای قلب است که در اغلب جوانان و 
نوجوانان وجود دارد. کافی است قدم به پيش گذاريم و با عزم و تصميم راه افتيم. به يقين خداوند نيز 

کمک خواهد کرد و لذت اين معرفت را به ما خواهد چشانيد.
چرا نمی توانيم به ذات خدا پی ببريم و بدانيم که او چيست و چگونه است؟

در پاسخ می گوييم: موضوعاتی که ما می خواهيم دربارهٔ آنها تحقيق کنيم و به تفکر بپردازيم، دو 
دسته اند: برخی از آنها در دايرهٔ شناخت ما قرار می گيرند، مانند: گياهان، حيوان ها، ستارگان، بهشت 
و جهنم که خصوصيات و چيستی هر کدام را می توانيم از راه و روش ويژهٔ هر کدام بشناسيم و بدانيم 
که آنها چگونه وجودی دارند. اينها همه موجودات محدودی هستند که ذهن ما می تواند بر آنها احاطه 
پيدا کند و چگونگی شان را دريابد. در حقيقت ذهن ما گنجايش فهم چيستی آنها را دارد. اينها همه 

امور محدود هستند.
برخی ديگر از آنها فراتر از توانايی دستگاه انديشهٔ ما هستند و ذهن ما نمی تواند بر آنها احاطه پيدا 

کند. زيرا لازمهٔ شناخت هر چيزی احاطه و دسترسی به آنهاست.
مثلاً ما هر عدد يا خطی را تصوّر کنيم، محدود است. خط و عدد نامحدود را نمی توانيم تصور 
به  ذهن  و  نمی گنجد  ما  ذهن  ظرف  در  است،  نامحدود  چون  و  دارد  نامحدود  حقيقتی  نيز  خدا  کنيم. 
حقيقت خداوند احاطه پيدا نمی کند. از اين رو نمی توانيم بگوييم که چيست. هر چيستی که برای او 
فرض کنيم، او را در حد تصورات ذهنی خود پايين آورده و محدود کرده ايم. از اين جهت است که 

پيامبر اکرم فرموده است: 
در ذات و چيستی خداوند فکر نکنيد ه   لا تـفّـکـروا فـی ذات الـلّٰـ

در نعمت های خداوند تفکر کنيد. ه  تـفـکّـروا فـی آلـاء الـلّٰـ
١٩ــ ديوان بابا طاهر 



١٠

و  صفات  شناخت  که  چرا  است،  کرده  تشويق  الهی  صفات  در  تفکر  به  را  ما  اسلام  دين  البته 
ويژگی های خداوند، از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودی امکان پذير است.

آيا خدا را می توان ديد؟
ساختار  يک  چشم،  زيرا  است.  غيرممکن  چشم،  با  خداوند  رؤيت 
مادی و جسمانی دارد و فقط از اشيای مادی می تواند عکس برداری کند؛  آن 
هم اشيايی که طيف نوری قابل درک برای چشم را منعکس کنند. زيرا چشم 
ما نور مادون قرمز و ماوراء بنفش را درک نمی کند بنابراين چشم حتی توانايی ديدن همهٔ اشيای 
وجود  به  رسد  چه  و  فرشتگان)،  (مانند  غيرمادی  موجودات  به  رسد  چه  ندارد،  هم  را  مادی 
مقدس خداوند که هيچ شکل و تصويری و هيچ طول و عرض و ارتفاعی ندارد. و اين قبيل 

نديدن اختصاص به دنيا ندارد، در آخرت نيز با اين چشم مادی نمی توان خدا را ديد.۱

چشم ها او را درنمى يابند لا تـُدۡرِكـُهُ الاۡ َبـۡصـارُ 
و اوست كه ديدگان را درمى يابد وَ هـُوَ يـُدۡرِكُ الاۡ َبـۡصـارَ 

و او لطيفِ آگاه است. وَ هـُوَ الـلَّـطـيـفُ الـۡخَـبـيـرُ 
انعام، ۱۰۳

اما مرتبه اى از ديدن وجود دارد كه مرتبه اى متعالى است و نه تنها امكان پذير است، بلكه 
از برترين هدف هاى زندگى مى باشد. اين مرتبه، ديدن به وسيلهٔ «قلب» است.

امام صادق  به يكى از ياران خود، دربارهٔ اين خبر كه رسول خدا  پروردگار را 
مشاهده كرد و مؤمنان نيز پروردگار را مشاهده مى كنند، فرمود:

«جدّم، كه درود خدا بر او و خاندانش باد، هيچ گاه پروردگارش را با چشم ظاهر نديد. 
امّا بدان كه ديدن بر دو قِسم است: ديدن با قلب و ديدن با چشم. كسى كه منظورش از رؤيت، 
ديدار قلبى است، درست گفته است. اما كسى كه رؤيت را ديدار با چشم بداند، به خدا و آياتش 

١ــ فردوسی شاعر فارسی گوی نيز چنين سروده است:
به بينندگان آفريننده را

نبينی مرنجان دو بيننده را

١٠
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كفر ورزيده است. زيرا رسول خدا  فرموده است: كسى كه خدا را با مخلوقاتش شبيه 
سازد، حقيقتاً كافر است.»

سپس امام  ادامه داد: «من از پدرم شنيدم كه ايشان از پدر خود و او نيز از امام 
، پرسيده شد: اى برادر رسول  حسين  چنين نقل كرد كه فرمودند: از اميرالمؤمنين 

خدا، آيا پروردگارت را ديده اى؟
و ايشان فرمودند: چگونه پرستش نمايم كسى را كه نديده ام؟ چشم ها وى را از طريق 

مشاهده نديده  اند، ولى دل ها با حقايق ايمان ديده اند.»۱
به هر كه می نگرم صورت تـو می بينـم

از اين ميـان همه در چشم من تو می آيـی
با  تا   مى دهد  قرار  خطاب  مورد  را  جست وجو كننده  آن  ديگر  به گونه اى  مغربى  شمس 

ديدهٔ حقيقت بين، هستى را تماشا و تجلى خداوند در جهان را مشاهده كند:
نخست ديده طلب كن، پس آنگهی ديدار
از آن كه يار كند جلوه بر اولواا لابصار
تو را كه ديده نباشد، كجا توانی ديد
به گاه عرضِ تجلی، جمال چهرۀ يار

اگرچه جملۀ پرتو،فروغ حُسن وی است
ولی چو ديده نباشد، كجا شود نَظّار٢

تو را كه ديده نباشد چه حاصل از شاهد ٣
تو را كه گوش نباشد چه سود از گفتار

تو را كه ديده بُوَد پرغبار، نتوانی
صفای چهرۀ او ديد با وجود غبار

اگرچه آينه داری برای حُسنِ رخش
ولی چه سود كه داری هميشه آينه تار

بيا به صيقل توحيد ز آينه بزدای
غبار شرك، كه تا پاك گردد از زنگار

اگر نگار تو آيينه ای طلب دارد
روان٤، تو ديدۀ دل را به پيش او می دار٥

٣ــ زيبارو ٢ــ نظاره کننده   ۱ــ كفاية الاثر، انتشارات بيدار، ص ۲۵۶  
٥ ــ ديوان شمس مغربی ٤ــ روان شو، زود، فی الحال   

١١



١٢

ما  به  نيز  شاهرگ  از  خداوند  مى فرمايد  كه  كريم  قرآن  از  الهام  با  شيرازى  سعدى 
نزديک تر است١، دورى از ديدار جمال حق را به كاهلى ها و كوتاهى هاى خود نسبت مى دهد 

و مى گويد:
دوست نزديك تر از من به من است
وين عجب تر كه من از وی دورم
چه كنم با كه توان گفت كه دوست

در كنار من و من مهجورم٢

تجلی گه خود كرد خدا ديدۀ ما را
در اين ديده درآييد و ببينيد خدا را

خدا در دل سودازدگان است، بجوييد
مجوييد زمين را و مپوييد سما را
بلا را بپرستيم و به رحمت بگزينيم
اگر دوست پسنديد، پسنديم بلا را
طبيبان خداييم و به هر درد دواييم
به جايی كه بودَ درد، فرستيم دوا را
ببنديد در مرگ و ز مردن مگريزيد
كه ما باز نموديم درِ دار شفا را

حجاب رخ مقصود، من و ما و شماييد
شماييد ببينيد من و ما و شما را

  ديوان حكيم صفای اصفهانی

٢ــ کليات سعدی  ١ــ سورهٔ ق، ١٦   



١٣

۱ـ در آية ۲۵ سورة روم تفکر کنيد و ببينيد که چه چيز را آيه و نشانة خداوند معرفي کرده 
است. دليل آن را هم توضيح دهيد.

پاسخ  زير  سؤال ها  به  آيات  آن  براساس  و  کنيد  مراجعه  يس  سورة   ۲۳ و   ۲۲ آية  به  ۲ـ 
دهيد.

الف) برخي انسان ها در چه لحظاتي بيشتر به ياد خدا مي افتند؟
ب) توجه به خدا در چنين لحظاتي گويا چيست؟



١٤

توحيد  دين،  تمام  اساس  و  پايه  و  دينی  اعتقاد  مهم ترين 
است. بدون اعتقاد به آن، هيچ اعتقاد دينی ديگر، اعتبار ندارد. 
روحی  مانند  و  افكنده  سايه  قرآن  آيات  تمام  بر  توحيدی  نگرش 
در پيكرۀ معارف و احكام دين حضور دارد و به اين پيكره، حيات 

بخشيده است.
در اين درس و درس بعد، حقيقت توحيد و شرك و مراتب آن دو را 

مورد مطالعه قرار می دهيم تا به سؤال های زير پاسخ دهيم:
1ــ توحيد چيست و يگانگی خدا به چه معناست؟

2ــ آيا توحيد اقسام و شاخه هايی دارد؟
3ــ اعتقاد به توحيد چه تأثيری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟

درس دوم
يگانۀ بی همتا



١٥

……………………………………… هُ خـالـقُ کـُلِّ شـیءٍ   قُـلِ الـلّّٰـ
 ……………………………………… و هـُوَ الـواحِدُ الـقَـهّـارُ 

مائده، ۱۶

……………………………………… هُ اَحَدٌ  قُـلۡ هـُوَ الـلّّٰـ
توحيد، ۱

……………………………………… وَ لمَۡ يـَكُنۡ لـَه و كـُفُـوًا اَحَـدٌ 
توحيد، ۴

……………………………………… لـَيۡـسَ كـَمِـثۡـلِـه ٰ شَىۡءٌ 
شورى، ۱۱

……………………………………… ـماواتِ و ما فِی الاۡرَۡضِ   هِ ما فِی السَّ وَ لِـلّٰـ
……………………………………… هِ تـُرجَعُ الاۡمُورُ  وَ اِلیَ الـلّٰـ

آل عمران ۱۰۹

……………………………………… … ما لـَهُـمۡ مِـنۡ دونِـه ٰ مِـن۱ۡ وَلِـىٍّ 
………………………………………   اَحَـدًا 

ٰ
وَ لا يـُشۡـرِكُ فـى حُــكۡـمِـه

كهف، ۲۶  
آيا به آنچه مى كاريد توجه كرده ايد؟  اَفـَرَاَيـۡتُـمۡ مـا تـَحۡـرُثـونَ 

آيا شما آن را زراعت مى كنيد؟ اَ اَنـۡتُـمۡ تـَزۡرَعـونـَه  و 
يا ماييم كه زراعت مى كنيم؟ اَمۡ نـَحۡـنُ الـزّّ ارِعـونَ 

واقعه، ۶۳ و ۶۴
مِـن دونـِه ی: جز او           حُـکۡـم: فرمانروايی

١ــ معمولاً «مِـن» در جملهٔ منفی و سؤالی «هيچ» معنا می شود.



١٦

با تفكر در آيات، مشخص كنيد كه كدام پيام از كدام آيه گرفته شده است.

۱ـ خداوند در ذات خود يکتاست و تنها مبدأ و هستي بخش جهان است.
سوره……/ آيه……

۲ـ همة مخلوقات در کارها خود نيازمند و وابسته به خداوند هستند، اما خداوند در 
ادارة جهان به آنها نياز ندارد.                                                                                      سوره……/ آيه……

۳ـ فرمانروا جهان خداست و هيچ کس در فرمانروايي شريک او نيست. 
سوره……/ آيه……

۴ـ چون خداوند خالق جهان است، مالک آن نيز مي باشد.                      سوره……/ آيه……

اکنون به تبيين پيام های آيات می پردازيم تا آنها را بهتر و عميق تر درک کنيم:

برخی از مراتب توحيد۱
توحيد : در کاربرد دينی، يعنى اعتقاد به اين كه خداوند يگانه است و شريک و همتايى ندارد. اين 

يگانگى و بى همتايى مراتبى دارد كه به تبيين و توضيح برخی از آنها مى پردازيم.
۱ــ توحيد در خالقيت : منظور از توحيد در خالقيت اين است که او تنها مبدأ و خالق جهان 
است. موجودات همه از او هستند و در کار آفرينش شريک و همتايی ندارد. به عبارت ديگر، جهان از 
اصل هاى متعدد پديد نيامده است. قرآن كريم اين حقيقت بزرگ را به انسان ها يادآورى مى كند و از هر 

گرايشى به شرک انذار مى دهد.                   پيام شماره ........
اين که تصور کنيم دو يا چند خدا وجود دارند و هركدام خالقِ بخشى از جهان 
هستند يا با همكارى يكديگر، اين جهان را آفريده اند در واقع هر کدام از آنها را محدود 
و ناقص فرض نموده ايم، زيرا هر يک از خدايان بايد کمالاتی را دارا باشد که ديگری آن 
کمالات را ندارد وگرنه عين همديگر می شوند و ديگر چند خدا نيستند. چنين خدايان 
نيازمند هستند و هر يک به خالق کامل و بی نيازی احتياج دارد که نياز او را  ناقصی، 
برطرف نمايد. اعتقاد به خدايان متعدد و چند مبدأ براى جهان، گاه در ميان برخى جوامع 
وجود داشته و دارد. اين افراد گاهى براى خير و شر دو خداى جداگانه، و گاهى براى 
 ١٣٧ تا   ١١٩ و   ١٠٧ تا   ٩٩ ص   ،٢ ج  مطهری،  شهيد  استاد  آثار  مجموعه  از  برگرفته  توحيد،  دربارهٔ  دوم  و  اوّل  درس  مباحث  ١ــ 

می باشد.
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و  مى گرفتند  نظر  در  خدا  چندين  و …)  باد  خورشيد،  زمين،  باران،  طبيعى (مانند  گوناگون  پديده هاى 
مى پرستيدند.                

۲ــ توحيد در ربوبيت : خداوند ربّ العالمين است، يعنی صاحب اختيارى است كه تدبير همهٔ 
امور هستی به دست اوست. خداوند كه تنها خالق تمام جهان است، به طور طبيعى، تدبير و پرورش همهٔ 
مخلوقات را نيز در اختيار دارد. اوست كه جهان را اداره مى كند و به سوى آن مقصدى كه برايش معين 

فرموده، هدايت مى نمايد و به پيش مى برد.
اگر کسی در كنار ربوبيّت الهى، براى خود يا ساير مخلوقات حسابى جداگانه باز كند و فكر كند 

غيرخدا می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبير كند گرفتار شرک شده است.
ـ قدرت  ـ به خصوص انسان ـ توحيد در ربوبيت، بدان معنا نيست كه موجودات ـ
تدبير  ندارند؛ باغبانى كه زحمت مى كشد و به پرورش درختان اقدام مى كند، رشد اين 
باغبان و  اين  معناست كه  بدين  ربوبيّت  توحيد در  بلكه،  تدبير اوست.  نتيجهٔ  درختان 

تدبيرش، همه از آنِ خدا و تحت تدبير اويند. 
باغبان، وقتى خود را با ديگران، يعنى كسانى كه در كشت دخالتى نداشته اند، 
را  خود  رابطهٔ  وقتى  امّا  است.  خودش  كار  زراعت  اين  كه  مى بيند  مى كند،  مقايسه 
و  خداست  آن  از  توانش  و  نيرو  هم  و  خودش  هم  كه  مى بيند  مى كند،  بررسى  خدا  با 
کرده  رشد  است  داده  قرار  آن  در  خداوند  که  استعدادی  براساس  گياه  و  درخت  هم 
اصلى  پرورش دهندهٔ  و  حقيقى  زارع  كه  درمى يابد  درنتيجه،  است.  داده  محصول  و 

درختان و گياهان خداست، و بايد شكرگزار او باشد.                 پيام شمارهٔ ........

طرح يک سؤال
، يا ساير اولياى دين درخواست كند و عقيده به  اگر كسى شفاى بيمار  را از رسول خدا 
توانا بودن آن بزرگواران در انجام اين خواسته، و نيز ديگر نيازها، داشته باشد، آيا گرفتار شرک شده 

است؟
جواب آن است که همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بيمار با توحيد منافاتی ندارد، 
واسطهٔ  به  پزشک  زيرا  ندارد.  توحيد  با   منافاتی  نيز  بيماران  شفای  برای  الهی  اوليای  از  درخواست 

اسباب مادی و آنان به واسطهٔ اسباب غيرمادی اين کار را انجام می دهند. 
برآوردن  در  عليهم)  (صلوات الله  دين  اولياى  و  اكرم   پيامبر  توانايى  به  عقيده  اصولاً 
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حاجات انسان (مانند شفادادن) وقتى موجب شرک است كه اين توانايى را از خود آن ها بدانيم. امّا 
اگر اين توانايى را از خدا و به اذن خدا بدانيم، عين توحيد است و از اين جهت مانند اثر شفابخشى 

داروست كه خداوند به آن بخشيده است.
از  پس  ايشان  مطهر  روح  زيرا  ندارد،  اختصاص  اكرم   پيامبر  حيات  زمان  به  توانايى  اين 
چيزى  خدا   رسول  از  ما  اگر  اكنون  برساند۱.  يارى  انسان ها  به  مى تواند  و  است  زنده  رحلت 

درخواست  كنيم، درخواست از جسم ايشان نيست، بلكه از حقيقت روحانى و معنوى ايشان است.

چه  دربارة  شريفه  آية  اين  که  دهيد  توضيح  و  کنيد  مراجعه  انبياء  سورة   ۲۲ آية  به  ٭ 
اثبات اين موضوع استدلال کرده است. برا تحقيق و  موضوعي است و چگونه برا 

بررسي کامل تر مي توانيد به کتاب ها زير مراجعه کنيد؟
١ـ توحيد در قرآن، عبداالله جواد آملي،نشر اسراء
٢ـ خدا از ديدگاه قرآن، شهيد بهشتي، نشر بقعه

۳ـ خدا، حسين سوزنچي، انتشارات مدرسه

١ــ نمونهٔ بارز آن شهيدان هستند که به تعبير قرآن کريم زنده اند و مانند زمان حيات در دنيا و بلکه بيشتر از آن، از احوال اين دنيا با خبر 
هستند (بقره،١٥٤) و معلوم است که مقام پيامبر مکرم اسلام  بالاتر از شهيدان است.
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نهـادن توان  سر  گـر  جانان  آستـان  زدبر  توان  آسمان  بر  سربلندی  گلبانـگ 
      حافظ

پس از اين كه انسان، خدا را به يگانگی شناخت و دانست كه تنها 
وجود مستقل و تنها مبدأ جهان خداست و همچنين، دانست تنها اوست كه 
جهان را اداره می كند، اين شناخت و اعتقاد، چه تأثيری در زندگی و رفتار او دارد؟ آيا ميان عملكرد كسی كه 
اعتقادی به توحيد ندارد و كسی كه معتقد به آن است، تفاوتی هست؟ در اين درس می خواهيم تأثير عملی 

اين اعتقاد را در زندگی و رفتار خود مورد بررسی قرار دهيم.

درس سوم
حقيقت بندگی



٢٠

……………………………………… كُـمۡ  ُّـ هَ رَبـّى وَ رَب اِنَّ الـلّّٰـ
……………………………………… فـَاعۡـبـُدوهُ  
……………………………………… هٰـذا صِراطٌ مُـسۡـتَـقـيـمٌ 

 آل عمران، ۵۱

اينان دانشمندان و راهبان خود را  خَـذوا اَحۡبـارَهـُمۡ وَ رُهۡـبـانـَهُـمۡ   اِتَّـ
به جای خداوند به پروردگاری گرفتند هِ  ًـا مِـنۡ دونِ الـلّّٰـ اَرۡبـاب

و همچنين مسيح پسر مريم را؛ وَ الـۡمَـسـيـحَ ابـۡنَ مَـرۡيـَمَ 
درحالى كه مأمور نبودند وَ مـا اُمِـروا   

……………………………………… ـهًـا واحِـدًا  ٰـ اِلا ّ لِـيَـعۡـبـُدوا اِل
……………………………………… ـهَ اِلا ّ هـُوَ   ٰـ لا اِل
……………………………………… سُـبۡـحـانـَه و عَـمّـا يـُشۡـرِ کـونَ 

 توبه، ۳۱

……………………………………… ـةٍ رَسـولاً  وَ  لـَقَـدۡ بـَعَـثۡـنـا فى كـُلِّ  اُمَّ
……………………………………… هَ  اَنِ اعۡـبـُدُوا الـلّٰـ
……………………………………… وَ اجۡـتَـنِـبـُوا الـطـّاغـوتَ 

 نحل، ۳۶

هركس خود را تسليم خدا كند  هِ  وَ مَـن يـُسۡـلِـمۡ وَجۡـهَـه و اِلـَى الـلّٰـ
و نيکوکار باشد وَ هـُوَ مُـحۡـسِـنٌ 

قطعاً به ريسمان استوارى چنگ زده فـَقَـدِ اۡسـتَـمۡـسَكَ بِـالـۡعُـرۡوَةِ الـۡوُثـۡقیٰ 
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و سرانجام کارها به سوی خداست. هِ عـاقِـبـَةُ الاۡ ُمـورِ  وَ اِلـَى الـلّّٰـ
لقمان، ۲۲

……………………………………… هِ رَبِّ الـۡعالـَميـنَ  الـۡحَمۡـدُ لِـلّٰـ
فاتحه، ۲

……………………………………… اِيـّاكَ نـَعۡـبـُدُ وَ اِيـّاكَ نسَۡـتَـعيـنُ 
فاتحه، ۵

توحيد در عبادت
پس از شناخت خداوند به عنوان تنها خالق و آفرينندهٔ جهان و تنها سرچشمهٔ خوبى ها و زيبايى ها 
وآگاهى به اين كه او تنها مالک، سرپرست، اداره كننده و تنها تكيه گاه و پشتيبان جهان است، در می يابيم 

كه تنها وجود شايستهٔ پرستش و اطاعت، يعنى تنها معبود واقعى انسان ها خداست. 
اطاعت از هر شخص ديگرى اگر براساس اطاعت از خداوند نباشد، نابجا و غلط است. بنابراين  
اطاعت از رسول گرامى او و اطاعت جانشينان آن حضرت لازمهٔ توحيد است. زيرا حكم و فرمان الهى 
از طريق رسول خدا  و جانشينان بزرگوار آن حضرت به مردم مى رسد و بدون تبعيت و اطاعت از 
آنان، اطاعت از خداوند ممكن نيست. پس توحيد در عبادت آن است كه فقط خداى يگانه را پرستش 
كنيم، تسليم فرمان های او باشيم و كارهاى خود را فقط به قصد اطاعت از او و براى كسب رضايت 

او انجام دهيم.

چه  كه  دهيد  توضيح  آمده  درس  ابتدا  در  كه  آل عمران،  سورة   ۵۱ آية  به  توجه  با 
رابطه ا ميان توحيد در ربوبيت و توحيد در عبادت وجود دارد. 

قسمت  کدام  و  ربوبيت  در  توحيد  بيانگر  آيه  قسمت  کدام  کنيد  مشخص  همچنين 
بيانگر توحيد در عبادت است.

توحيد در عبادت داراى دو بعُد فردى و اجتماعى است كه به تبيين هركدام مى پردازيم.
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الف) بعُد فردی : انسان موحّد كسى است كه فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نمايد. او 
مى كوشد كشش ها و تمايلات درونى و تصميم ها و فعاليت هاى خود را به گونه اى سامان دهد كه در يک 
هماهنگى مناسب، سمت و سوى خدايى بگيرند و بر محور بندگى او باشند. چنين فردى در انتخاب 
همسر، انتخاب شغل، انتخاب دوست، در تحصيل، گردش، ورزش و مجموعهٔ برنامه ريزى هاى خود، 
خود  غرايز  و  اميال  مى رود،  پيش  جهت  اين  در  كه  ميزانى  به  او  دارد.  نظر  در  را  او  رضايت  و  خدا 
مانند  برتر،  گرايش هاى  و  مى نمايد  كنترل  و  تنظيم  را  ثروت  به  ميل  و  قدرت  به  ميل  جنسى،  ميل  مانند 
حقيقت طلبى، عدالت خواهى، نوع دوستى و احسان و جوانمردى در رفتار او ظهور بيشتری می يابد. 

چنين انسانى داراى شخصيتى يگانه و يكپارچه در جهت عبوديت و پرستش خدا می شود.
در مقابل، انسان مشرک به جاى تبعيت از خداوند و كسب رضايت او، از هواى نفس خود يا 
ديگران اطاعت می كند و كارهايش را براى رسيدن به خواسته هاى نفسانى و يا خوشامد ديگران انجام 

می دهد.  
از آن جا كه انسان مشرک تحت سلطهٔ تمايلات و خواسته هاى نفسانى خود و ديگران قرار دارد، 
فردى است چند   شخصيتى با جهت گيرى هاى متفرق و سمت    و سوهاى پراكنده و در خدمت معبودهاى 

گوناگون كه هركدام او را به سويى مى كشند و آرامشش را سلب مى كنند. 

٭ خداوند در آية ۲۹ سورة زمر برا انساني كه درون خود گرفتار شرک است مثالي 
مي زند. در اين آيه تفكر كنيد و وجه مشابهت را توضيح دهيد.

و  يگانه  معناى  به  كه  است  آن  اجتماعى  بعُد  عبادت،  در  توحيد  ديگر  بعُد  اجتماعى :  ب)  بعُد 
يكپارچه شدن نظام اجتماعى در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست. جامعه از افراد گوناگون 
و نهادها و سازمان هاى مختلف تشكيل شده است. اگر اين افراد بكوشند كه در روابط خود با يكديگر، 
به جاى خواست ها و تمايلات خود، فرمان الهى را حاكم كنند و از پذيرش فرمان طاغوت ها و ظالمان 
و ستمگران سرباز زنند و مناسبات سياسى و اقتصادى و روابط فرهنگى را منطبق بر احكام الهى و در 

جهت رضاى  او تنظيم نمايند، بعُد اجتماعى توحيد عبادی تحقق مى يابد.
در  كسى  اگر  همان طورکه  دارد.  وجود  تناسب  و  تشابه  توحيد  اجتماعى  و  فردى  بعُد  ميان 
در  كه  نيز  جامعه اى  در  مى رسد،  زيبا  و  متعادل  متوازن،  شخصيتى  به  بردارد،  گام  عملى  توحيد  مسير 
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مسير توحيد حركت می كند، نه تنها ستمگران بر مردم حاكم نمى شوند، بلكه روابط فرهنگى و مناسبات 
اقتصادى نيز به تعادل، توازن، هماهنگى و انسجام مى رسد و به جامعه اى زيبا تبديل مى شود و عدالت 

اجتماعى در همهٔ ابعاد آن واقعيت مى يابد.
در مقابل، اگر هر يک از افراد جامعه، خواست ها و تمايلات دنيايى خود را دنبال كنند و فقط 
ديگران  به  خير رساندن  و  تعاون  و  ايثار  اهل  و  دهند  قرار  اجتماعى  فعاليت هاى  محور  را  خود  منافع 
چنين  در  همواره  مى رود.  بين  از  تعالى  و  رشد  امكان  و  مى گيرد  فرا  را  جامعه  تضاد  و  تفرقه  نباشند، 
انسان هاى  و  مى آورند  به دست  را  سياسى  و  اجتماعى  قدرت  مستكبر،  و  ستمگر  انسان هاى  جامعه اى 
و  خداوند  حاكميت  از  سخنى  جوامع  گونه  اين  در  مى گيرند.۱  به كار  خود  اميال  خدمت  در  را  ديگر 

فرمان هاى او نيست، بلكه سخن از حاكميت طاغوت و دستورهاى اوست. 

در آيات ابتدای درس تفكر كنيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد.

۱ـ آية ۳۱ سورة توبه مردم را به عبادت چه کسي دعوت مي نمايد؟ 
.............................................................................

۲ـ بنا بر آية ۳۶ سورة نحل، چه چيز لازمة توحيد عباد است؟ 
.............................................................................

۳ـ تسليم در برابر خداوند مربوط به کدام قسم از توحيد است؟           
.............................................................................

۴ـ عبارت «الحمد الله» بيانگر کدام قسم توحيد است؟                    
.............................................................................

ّ العالمين» بيانگر کدام قسم توحيد است؟                ۵  ـ عبارت «ربِ
.............................................................................

ك نعبد و اياك نستعين» بيانگر کدام قسم توحيد است؟ ۶  ـ عبارت «ايا ّ
.............................................................................

فرد  توحيد  به  مربوط  لقمان  سورة   ۲۲ و  نحل  سورة   ۳۶ توبه،  سورة   ۳۱ آيات  ۷ـ 
است يا اجتماعي؟                                                                                                                            

.............................................................................
 

١ــ مجموعه آثار استاد شهيد مطهری، ج ٢، صص، ١١٠ ــ ١١٧
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دژ مستحكم خداوند
هُ»، کلمهٔ توحيد و مهم ترين شعار اسلام و جامع همهٔ ابعاد  كلمهٔ «لا اِلـٰهَ اِلاَّ الـلّٰـ
و اقسام توحيد و نفی هرگونه شرک است. توجه به اين شعار و تفكر در آن بسيار 
ارزشمند و موجب فلاح و رستگارى است. از همين رو، پيشوايان ما توصيه كرده اند 
كه اين كلمه را در طول روز تكرار كنيم تا حقيقت آن در وجود ما نفوذ يابد و با جان ما 
عجين شود. در ندای اذان که دعوت مسلمانان به نماز است، اين عبارت، هر روز چندين بار 
تکرار می شود  و براى آن، پاداش هاى بزرگى ذكر كرده اند؛ پيامبر اكرم  فرموده اند: «بهاى 
هُ است»۱. هرچه انسان به درک بالاتر و ايمان قوى ترى نسبت به اين عبارت برسد،  بهشت لا اِلـٰهَ اِلاَّ الـلّٰـ
بيشتر از گناه در حضور خداوند و سرپيچى از راهنمايى هاى او دورى مى كند. به همين جهت اين كلمه 
دژى است كه انسان را از گناه حفظ مى كند و به مراتب بالاترى از زيبايى ها و كمال ها مى رساند اولين 

سخن رسول خدا در دعوت مردم به اسلام اين بود که:
……………………………………… قولوا  
……………………………………… هُ   لا   اِلـٰهَ اِلاَّ  الـلّٰـ
……………………………………… تـُفۡـلِحُوا۲  

همچنين ايشان دربارهٔ اين کلمه فرمود:
هُ» نگفته ايم.»۳ «نه من و نه گويندگان قبل از من كلمه اى پرمحتوا همانند «لا اِلـٰهَ اِلاَّ الـلّٰـ

(لا  معبود  نفی  يکی  يافته،  تشکيل  بخش  دو  از  است،  کلمه  يک  حدّ  در  که  کوتاه  عبارت  اين 
اله)، مانند بت های ساختگی و طاغوت ها و ديگری (الا اللهّ) اثبات خدا به عنوان تنها کسی که سزاوار 
پرستش و اطاعت است؛ از اين رو پيامبر فرمود: اين کلمه دژی است که انسان را از شرک در عقيده و 

عمل حفظ می کند. به همين جهت خداوند اين كلمه را «دژ مستحكم خود» ناميده است:۴
١ــ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شيخ صدوق، ص ٩

٢ــ بحارالانوار، ج ١٨، ص ٢٠٢
٣ــ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شيخ صدوق، ص ١١

٤ــ چنان که در درس هشتم دين و زندگی (٣) خوانديم، هنگامی که امام رضا  در سفر به خراسان، به نيشابور رسيد، مردم 
شهر به استقبال ايشان آمدند و درخواست  کردند که برای آنان صحبت کند. آن بزرگوار، اين حديث را از قول پدرگراميش امام کاظم 

، و ايشان نيز از قول اجداد طاهرينش و آنان نيز از پيامبر اکرم  نقل کرده اند. و چون همهٔ نقل کنندگان حديث تا پيامبر اکرم  معصوم 
بوده اند، به حديث «سلسلة الذهب» (زنجيرهٔ طلايی) مشهور شده است.
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کلمهٔ «معبودی جز اللّٰه نيست» هُ  کـَلِـمَـةُ لا اِلـٰهَ اِلاَّ الـلّٰـ
دژ مستحکم من است حِـصۡـنـی 

پس هر کس داخل دژ من شود فـَمَـنۡ دَخَـلَ حِـصۡـنـی 
از عذاب من در امان است. اَمِـنَ مِـنۡ عَـذابـی 

توحيد و شرک در جهان امروز
كه  اكنون  است.  دينى  ضد  زندگى  روح  و  محور  شرک،  و  دينى  زندگى  روح  و  محور  توحيد، 
مراتب و ابعاد توحيد و شرک را شناخته ايم، مى خواهيم ببينيم كه زندگى انسان عصر حاضر تا چه اندازه 

توحيدى است و كدام مرتبه  از توحيد مورد غفلت قرار گرفته است.
اغلب مردم دنيا قبول دارند كه خالق جهان، خداى يگانه است و همين خدا جهان را تدبير و اداره 
مى كند، با اين حال، وقتى به زندگى انسان عصر جديد مى نگريم، با مواردى روبه رو مى شويم كه با اين پذيرش 

هم خوانى ندارد؛ از جمله اين كه:
۱ــ بسياری از انسان ها چنان به امور دنيوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند 
در قلب آنها جايگاهی ندارد. زرق و برق و زينت دنيا و لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی يافته که 
جايی برای خلوت انس با خدا و درک معنويت نيايش با پروردگار باقی نگذارده است. گويی هویٰ و 
هوس و آنچه و آن کس که آنان را به هوس هايشان می رساند، بتُ و معبودشان شده و آنها را می پرستند، 
به گونه ای که از ابزارهای جديد، مانند سينما، تلويزيون، ماهواره و اينترنت و ساير رسانه ها برای رسيدن 

به اين لذات دنيايی بهره  می برند و يکسره از خدا و آخرت غافل شده اند.
ايمان  مرحلهٔ  به  ذهنى  شناخت  مرحلهٔ  از  كه  مى دهد  را  خود  ميوهٔ  زمانى  خداوند،  به  معرفت 
قلبى برسد و در قلب تثبيت شود. يعنى انسان به چشم قلب ببيند كه خداوند در كوچک ترين حوادث 
عالم نيز حضور دارد و چرخ خلقت با تدبير خداوند مى گردد و اين بت ها مانع رسيدن انسان به ايمان 

است. 
مانند  كشورهايى  پرستش بت های سنگی و چوبی هم اكنون نيز در  نمونه هايى از  ۲ــ با اين كه 
شده  خطرناک ترى  و  پيچيده تر  بت پرستى  و  شرک  گرفتار  امروز  دنياى  امّا  مى شود،  ديده  هند  و  ژاپن 
است. اگر بت پرستان عصر جاهليت ۳۶۰ بت مى پرستيدند، امروزه بسيارى از انسان ها هزاران بت براى 

خود تراشيده و مى پرستند. راستى، بت هاى بزرگ روزگار ما چه هستند؟
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قرآن كريم معيار ثابت شرک و بت پرستى را به ما ارائه نموده و تطبيق اين معيارها بر زندگى فردى 
و اجتماعى را بر عهدهٔ خودمان قرار داده است. اطاعت از ارباب هايى جز خداوند، پذيرش سرپرستانى 
جز او، بندگی كسانى جز او و بالاخره خارج كردن دين خداوند از برنامه های زندگى و تقليد از کسانی 
که در جهت مخالف دين حرکت می کنند، شرک و بت پرستى است. ريشهٔ بت پرستى و شرک جديد آن 
است كه برخى از انسان ها در عين قبول داشتن خداوند، دين و دستورات آن را در متن زندگى خود 

وارد نمى كنند و تمايلات دنيايى و نفسانى خود را اصل قرار مى دهند.۱
نحوهٔ  در  امروز  انسان  آيا  كدام اند؟  ما  عصر  بيرونى  و  درونى  بت هاى  نكات،  اين  به  توجه  با 
زندگى اجتماعى، روابط اقتصادى، احكام قضايى و روابط سياسى، به رضايت خداوند توجه دارد 
ياتابع قدرت های استکباری است؟ آيا بخش وسيعى از مردم جهان در انتخاب نوع پوشش، نوع غذا، 
نوع تفريح، مشاهدهٔ فيلم، مطالعهٔ كتاب، ورود به سايت ها در اينترنت، به خواست و رضايت خداوند 
توجه مى كنند؟ در انتخاب الگوها و اسوه ها چطور؟ آيا اسوه ها و الگوهايى كه اكنون مطرح اند و تبليغ 
مى شوند، همان كسانى هستند كه خداوند معرفى مى كند؟ آيا اين اسوه ها، پيشروان علم، قهرمانان جهاد، 
وابستگى، و آنانى هستند  استعمار و  مبارزان براى نجات از بند  فداكاران در راه آرمان هاى متعالى، 
كه ديدارشان انسان را به ياد خدا مى اندازد؟ يا …؟ تصوير چه الگوهايى ديوار اتاق ها را تزيين كرده 

است؟

٭  دربارة سؤال ها بالا با دوستان خود همفكر كنيد و نتيجة آن را در كلاس گزارش 
دهيد.

نمونه هايي از آن را بيان  شايع شده است؟  شرک بيشتر  کدام نوع از  ما  عصر  ۱ـ در 
کنيد.

۲ـ چرا نظام ها سياسي حاکم بر جهان بيشتر شرک آلود هستند؟

١ــ ابراهيم، ٣



٢٧

هر  خداست و  به  متكي  جهان  اين  كه  باشيم  داشته  ياد  به  همواره  كه  اين  برا  ۱ـ  ٭ 
لحظه از او نيرو و مدد مي گيرد، چه راه هايي را پيشنهاد مي كنيد؟

باشد،  عباد  توحيد  نشان دهندة  ما  اجتماعي  و  فرد  زندگي  كه  اين  برا  ۲ـ 
پيشنهادها خود را برا هر يک از دو جنبة فرد و اجتماعي بيان كنيد.


